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چکیده

شیوه های  پیرامون  بحث  به  که  است  معاصر  فلسفة  مفاهیم  از  یکی  اجتماعی  یا  نهادین  واقعیت 

شکلگیری واقعیاتی میپردازد که تنها زمانی وجود دارند که جمعی از انسانها به آنها باور داشته 

و نسبتهایی التفاتی با آنها برقرار کنند. این واقعیات البته ریشه در واقعیات غیرنهادینی دارند که 

بدون بازنمودهای انسانی هم همچنان واقعی هستند؛ با این  حال تفاوتشان در آن است که تنها در 

نظامهای بازنمودی انسانی معنادار هستند. یکی از ویژگیهای واقعیات نهادین آن است که برساختة 

یک مثلث مفهومی با سه ضلع انسان، کنش/رویداد و مصنوع یا مادّه است. بنابرین، در تحقق 

یک واقعیت نهادین، مصنوعات جایگاهی ماهوی و سازنده دارند. واقعیات نهادین همواره درون 

پیش زمینه هایی ایجاد میشوند که خودشان بازنمودی نیستند. در این نوشتار نشان داده میشود که 

باستان،  ایران  ابزارهای تجاری عصر مفرغ آسیای غربی و  از  بعنوان یکی  استوانه یی،  مهرهای 

یکی از مهمترین محصولات واقعیات نهادین معطوف به تجارت بودند که بدون ایجاد ساختارهای 

مادّی  لنگرگاه  به  تحقق،  بمحض  و  نداشتند؛  تحقق  امکان  شهرنشینی  آغاز  تجاری-اقتصادی 

گسترش نظام اقتصادی منطقه یی و فرامنطقه  یی تبدیل شدند. تصاویر بر روی مهرهای استوانه  یی، 

از سوی  دیگر جایگاهی قابل توجه در ایجاد و توزیع گونه هایی از واقعیات نهادین یا بازنمودی 

دارند. آنها می توانند باورها و اعتقادهایی را میان اعضاء جامعه خویش ایجاد، منتقل و بازتولید 

کنند که در شاکله ساختار آن جامعه ضروری تلقی می شوند. در این نوشتار، در مورد تصاویر و 
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9

تجسم پیکرهای زنانه روی مهرهای استوانه یی و جایگاه آنها در ایجاد واقعیات نهادین معطوف به 

زنان و زنانگی بحث میشود. شاخصه های اصلی حاصل از این مطالعه در رابطه با زنانگی عبارتند 

از:  فرمهای زنانة الف؛ فرمهای صناعی؛ فرمهای جمعی و فرمهای نمایشی- آیینی؛ فرمهای زنانة 

اجتماعی  فرهنگی-  جریان  یا  بازه  سه  در  که  شده  داده  نشان  جنسیت یافته.  بدن  بر  تأکید  با  ب 

شوشان باستان )3500-1000 پیش ازمیلاد( جنوب غرب ایران، این تجسمها در نسبتی هماهنگ 

با زمینه ها و پیش زمینه های اجتماعی نمایان شده و دگردیسی یافته اند. 

کلیدواژگان

واقعیت اجتماعی؛ مهر استوانه ای؛ زنانگی؛ شوشان باستان

مقدمه 

مهرهای استوانه یی در اصل یکی از ابزارهای تمدّنهای »عصر مفرغ« آسیای غربی در تعاملات 

تجاری و دادوستدهای اقتصادی بوده  است. خصوصیتهای مواد اولیة آنها که بیش  از همه سنگهای 

نیمه  ارزشمند، سخت، متلوّن و دشواریاب بودند، در کنار فرمی که به خود میگرفتند و پیوندشان 

را با بدن )برای مثال در حالت گردن آویز( آسان میساخت؛ بشکلی بالقوه آنها را به چیزی بیش 

از یک وسیلة تجاری تبدیل میکرد. یکی دیگر از ویژگیهای مهم این مهرها، صحنه ها و تصاویر 

روی آنهاست و مضامینی که بالقوه میتوانستند به خود بگیرند. این تصاویر روی مهرها بشکلی 

سخت و پایدار، حتی تا همین امروز برجای مانده، اما سطوح عموماً گِلی که با آنها مهر و موم 

میشد، دو ویژگی مشخص داشت؛ نخست اینکه گاهی تا فرسنگها دورتر از خود مهر جابجا میشد 

و دوم اینکه تصاویر و بدنبال آن، مضامینی را با خود جابجا میکرد که از یکسو میتوانست برای 

آنکه هویتی مشخص تشخیص داده  شود توسط گیرندة کالاها »تقریر« شود و از سوی  دیگر، مدت 

زمان زیادی دوام نمی آورد و زود شکسته میشد و از میان میرفت )هرچند امروز در محوطه های 

باستان شناختی بخش قابل توجهی از آنچه دربارة تصاویر روی مهرها میدانیم در پی کشف همین 

اثر مهرهای گلی حاصل شده است(. 

مضامین روی مهرها بنابر تمام این ویژگیها نه تنها حامل مصادیقی از نظامهای فکری و صورتهای 

میان  آنها  صاحبان  جانب  از  و  شده  جابجا  تجاری  کالاهای  همچون  تا  بود  لازم  که  بود  ذهنی 

از  اندیشیدن  امکانی نوین برای  بلکه فی نفسه و به سهم خویش،  مخاطبان احتمالی توزیع شود، 

تجسّم زنانگی روی مُهرهای آغاز تاریخی ایران و ساخت واقعیت اجتماعی.../ 
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به  معطوف  ذهنیت  شکلگیری  میساخت.  فراهم  خود  سطح  روی  نقش اندازی  بواسطة  و  طریق 

»زنانگی« و تجسّم زنانة مورد بحث در نوشتار حاضر، از جمله دستاوردهای همین امکان نوین 

محسوب میشود.

در  میان رودان جنوبی  و  ایران  میان جنوب غرب  که  یکدستی  نسبتاً  فرهنگی  گسترة  به  توجه  با 

هزاره های سوم تا یکم پیش  از میلاد وجود داشته و نظر به پیدایش همزمان مهرهای استوانه یی 

در این دو منطقه، مطالعة این آثار به دور از مرزبندیهای سیاسی کنونی صورت گرفته است. در 

سال 1919.م، ویلیام اچ. وارد )Ward, 1919( کتابی بنام مهرهای استوانه یی خاورنزدیک نگاشت 

و در آن، پس از فهرست نخستین مطالعات سدة نوزدهم میلادی در مورد اینگونه آثار باستانی، 

در فهرستبندی و شرح این مهرها بر دو پایة موضوعی )ذکر شخصیتهای الوهی و انسانی موجود 

بر روی آنها( و زمانی/مکانی )از شرق مدیترانه گرفته تا شرقیترین نواحی خاور نزدیک( کوشید. 

)Van Buren, 1949( معرفی و گونه شناسی مهرهای استوانه یی خاورنزدیک ادامه یافت و فان بورن 

دیالة  منطقة  شدة  لایه نگاری  مهرهای  مورد  در  فرانکفورد  براک،  تل  مهرهای  مورد  در 

عراق)Frankfort & Jacobsen, 1955( و موری )Moorey & Gurney, 1978( در مورد مهرهای 

موزة آشمولین کتابها و مقالاتی را تدوین نمودند. فرمان فرمایان )Farman-Farmaian, 1984( نیز 

در قالب کتابی به معرفی مهرهای استوانه یی عیلامی در دو بخش پیش  از هزارة دوم و مهرهای 

 Margaret Sax, 1989, 1994; Margaret  ( ساخت  شیوه های  و  خام  مواد  پرداخت.  چغازنبیل 

و  هنری  تاریخ  مطالعات   ،)Sax, Collon, & Leese, 1993; Margaret Sax & Meeks, 1995

 Keel-Leu & Teissier, 2004; Matthews, 1997; Pittman, 2013; Pittman &( سبک شناختی

 Charvát,( جنبه های اجتماعی ،)Aruz, 1987; Porada, 1947, 1965; Taylor, 2006; Werr, 1988

 )1988; Gorelick & Gwinnett, 1990; Marcus, 1989; Porada, 1993, 1990; Rothman, 1994

زمینة  در  موجود  مطالعات  مهمترین  از جمله   )Collon, 1990( مهرها  بر روی  کلی  مطالعات  و 

مهرهای استوانه یی محسوب میشود. 

مهرهای استوانه یی در سه ساحت معنایی کارکردی )کاربرد اقتصادی و تجاری آن در دادوستد(، 

نمادین )نشانة فردی یا نهادی بودن هویت صاحب یا صاحبان آن( و عملیاتی )امکان تقریر آن 

در بافتهای گوناگون به شیوه های متفاوت( حضور دارند. 

در این نوشتار، معنای عملیاتی آنها در نسبت با زنانگی مورد توجّه است؛ زنانگی روی مهرهای 

استوانه یی به چه شکل وضع میشود و چه جنبه هایی از آن مورد تأکید تجسّمی قرار میگیرد و 
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آشر-گریو  باستان  میان رودان  تصویری  بیانهای  میان  در  جنسیت یافته1  بدن  مورد  در   چرا؟ 

)Asher Greve, 1997( با تمرکز بر روی پیکرهای مهرهای استوانه یی سومری و آغاز عیلامی، 

آنها را به سه گروه زن، مرد و مبهم )یا به تعبیری صحیحتر فاقد جنسیّت مشخص( طبقه بندی میکند. 

بحرانی )Bahrani, 2001( در کتابی مربوط به زنان جهان بابلِ باستان، تأکیدی ویژه بر تصاویر 

روی مهرها داشته است. بولگر و رایت )Bolger & Wright, 2012( در مقاله  یی با عنوان »جنسیّت 

اجتماعی در پیش  از تاریخ جنوب غرب آسیا« تنها اشاره یی به دو گونه ژست زنانه میکنند: ژستهای 

درگیر در فعالیتهای روزمره با موهای دم اسبی )زائده های پس سر( در دوره های قدیمیتر و ژستهای 

نشسته بر روی صندلی در صحنه های معروف به »ضیافت« در دوره های جدیدتر. 

نوشتار حاضر بطور مشخص به پیکرهای زنانه بر روی مهرهای پیش  از تاریخ جنوب غرب ایران 

)دشت شوشان(، از نیمة هزارة چهارم پیش  از میلاد تا پایان هزارة دوم پیش  از میلاد توجه خواهد 

داشت. 

تلاش میشود تا برمبنای شواهد مهرهای موجود و با رهیافتی کاملًا تحلیلی- تفسیری و توصیف 

شمایل شناختی نمونه هایی از پیکرهای زنانه، گونه های مختلف این زنانگی روی مهرها استخراج 

شود و در زمینة ایجاد »واقعیتهای اجتماعی« و عملکرد این تجسمها بمثابه نمایه هایی از ایده آلهای 

دو  رهیافت  این  چارچوب  در  گیرد.  قرار  بحث  مورد  آنها  عملیاتی  معناهای  زمینة  در  زنانگی 

پرسش مطرح میشود:

بنیان کدام ویژگیها  بر  تا 1000ق.م(  باستان )3500  استوانه یی شوشان  - زنانگی روی مهرهای 

نشانده و حک شده است؟

- ویژگیهای مذکور چه نسبتی را با ایجاد، انتقال و تحکیم واقعیات اجتماعی معطوف به زنانگی 

برقرار میسازند؟

نمونه های مورد مطالعه و روش مطالعه 

 )Roach,2009( نمونه های مورد مطالعه در نوشتار حاضر از میان مهرهایی انتخاب شده اند که روش

موضوعات  براساس  نیز  طبقه  هر  است.  کرده  مطالعه  طبقه  بیست  در  نقشمایه  و  سبک  بلحاظ 

روی سطح آنها به زیرطبقاتی تقسیم شده است. وی هریک از طبقات را با حروف بزرگ لاتین 

1. Gendered body
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نامگذاری )برای مثال LME بجای سبک عیلام میانة جدید( و زیر- طبقه ها را نیز با عدد تفکیک 

کرده است. از میان بیست طبقة مورد مطالعة روش تنها در نهُ طبقه میتوان ردپایی از پیکرهای 

زنانة روی مهرها یافت. 

سبک شناختی  دوره یی-  طبقه بندیهای  از  فارغ  را،  زنانه  پیکرهای  محتوی  مهرهای  این  حال،  با 

روش، بلحاظ موضوعی و براساس نوع و کیفیت حضور پیکرهای زنانه روی مهرهای استوانه یی 

میتوان موضوع یک طبقه بندی محتوایی نیز قرار داد. مهرهای استوانه یی مورد مطالعه براساس این 

طبقه بندی، بسته به ژست، وضعیت حضور و رفتار پیکرهای زنانة روی آنها در پنج طبقه جای 

گرفتند )عسکرپور، در دست چاپ: 

الف( آیینی یا صحنه های حضور به محضر ایزدان یا پادشاهان؛ 

ب( صناعی یا صحنه هایی که در آنها پیکرهای زنانه در حال انجام فعالیتهای صناعی یا روزمره 

هستند؛

ج( جمعی یا صحنه هایی که در آنها پیکرهای زنانه بشکلی دسته  جمعی در ژستی خاص نمایش 

داده شده اند؛ د( ژستهای زنانة الف و ب یا صحنه هایی که در آنها ویژگیهای زنانة اندامها برجستگی 

یافته است. 

میزان توزیع و فراوانی هریک از این طبقات در نسبت با بازه های زمانی فرهنگ و تمدن عیلامی 

مورد بررسی قرار گرفته و از دگرگونیهای زمانی آنها بحث میشود.

برای مطالعة زنانگی روی این مهرها، اندامهای شاخص زنانگی ژست و حالت پیکرها در صحنه ها 

که میتواند نشانگر جایگاه و موقعیت آنها در نسبت با عناصر دیگر صحنه باشد و درنهایت، رفتار 

آن پیکرها و کنشی که روی صحنه اجرا میکنند، موردتوجه قرار گرفته است. سه نسبت بافتی 

الف( نسبت میان  از )همانجا(:  این مهرها در بستر آنها مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند  که 

پیکرهای زنانه و دیگر عناصر نقش مایه یی موجود بر روی مهرها؛ ب( نسبت میان پیکرهای زنانة 

نیمة هزارة  از  باستان شناختی دشت شوشان  آنها؛ دوره های  باستان شناختی  روی مهرها و دورة 

چهارم پیش  از میلاد به  اینسو که در نوشتار حاضر به سه جریان کلی تقلیل یافته اند: تکوین و تطوّر 

نخستین دولت- شهرها، عصر آکادی و پساآکادی، اوج شکوفایی حکومتهای جنوب غرب ایران؛ 

 )Malbran - Labat, 1995( نسبت میان پیکرهای زنانة روی مهرها با متون کتیبه های باستانی )ج

و شواهد باستان شناختی دیگر )نظیر پیکرکها و تندیسهای زنانه(.
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انواع زنانگی روی مهرهای استوانه ای شوشان باستان 

الف( نوع صناعی

گونة صناعی )شکل 1( یکی از نخستین گونه های حضور زنان روی مهرهای استوانه یی است که تا 

دوره های زمانی پیشا- عیلامی شوش II به عقب بازمیگردد. روش )Roach, 2009( این مهرها را 

در »سبک شوش دو« )STS( طبقه بندی کرده است. پیکر های روی مهرهای استوانه یی این دوره 

بیش از هر چیز وجود تخصصها و فعالیتهای اقتصادی و تولیدی را بازتاب میدادند. این پیکرها 

در دو ژست نشسته و ایستاده در حالت نیم رخ نشان داده شده اند و دستهای آنها بدون آنکه از 

بازو تا شود، بسمت مقابل باز شده  است؛ حالتی که بویژه هنگام فعالیتهای نشسته برای بدن اتفاق 

می افتد. دریافت جنسیت پیکرهای روی این مهرها دشوار است. تنها شاخصه یی که میتوان در 

هنگام ادعای زن بودن برخی از آنها بر آن انگشت گذاشت، زائده یی است که از پشت سر بیرون 

زده و حالت موی بلندی را به خود گرفته که بسته شده است. 

پاها را دو  نمایانی  بدون  زانو زدن  آشر-گریو )Asher Greve,1997,fig:1( »موهای دم اسبی« و 

شاخصة زنانگی پیکرهای این سبک برشمرده است.

رفتارهای  آمده،  بیرون  سر  پشت  از  که  زائده هایی  با  مذکور  پیکرهای  از  قابل توجهی  بخش 

گوناگونی را نمایش میدهند. از جمله قابل تشخیصترین این رفتارها عبارتند از: دامداری، سفالگری، 

نخ ریسی، حمل اشیاء، باغبانی، حمل پارچه. نمایش این رفتارها، بیانگر طیف گستردة فعالیتهایی 

است که زنان این دوره در اجتماعات مربوط به خویش برعهده داشته اند.

عناصر گوناگونی در نسبت با پیکرهای زنانة مهرهای سبک شوش II قرار دارند. از جمله مهمترین 

این عناصر که در بیشتر موارد در ارتباط با زنان سفالگر یا بافنده که در حالت نشسته سرگرم کار 

به موجودات خطرناک یا وحشی، نظیر عقرب و گربه سانان اشاره  هستند قرار گرفته اند، میتوان 

زنانة  پیکرهای  با  جدایی ناپذیر  نسبتی  دسته دار،  ظروف  موارد  بیشتر  در  سفالین،  ظروف  کرد. 

سرگرم کار داشته و در یک مورد نیز درست مقابل زنی سفالگر، یک گروه نوازنده سرگرم اجرای 

موسیقی نقش شده است.

ب( ژستهای زنانه الف

الف«  به »ژستهای زنانة  از پیکرهای زنانة روی مهرهای استوانه  یی در نوشتار حاضر  گونة دوم 

نام بردار شده )شکل 2( و علت اینچنین خواندن آنها نیز نمایان ساختن وضعیتی است که تنها در 

اندامهای زنانه مشاهده میشود. ژست زنانة الف به حالتی اشاره دارد که پیکر از روبرو نمایش داده 
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شده است؛ بدان شکل که نشسته و پاها را به جانب دو سو گشوده و دستها را به جوانب خویش 

گسترانده است. از این حالت بیش  از همه وضعیت »زایمان« به ذهن متبادر میشود؛ گویی پیکر 

مورد بحث در حال زایش است. این صحنه، اگر بتوان آن را صحنة زایش نامید، در دو سبک از 

سبکهای مورد نظر روش نمایان شده است. »سبک شوش دو« )STS( قدیمیترین این دو است. 

این سبک، پیکرهای در حال زایش در میان عناصر طبیعی همچون »مار« مشاهده میشوند.  در 

سبک جدیدتر این ژست مربوط به دورة شوش III )2900-3100 ق.م( بوده و »سبک شوش سه 

و چهار« )STF( نام دارد. در یک نمونه، عناصری شبیه درخت و چند پیکر را احتمالًا در حال 

رقص میتوان در نسبت فضایی با پیکر درحال زایش تشخیص داد. 

بویژه در آنجا  نیز مشاهده شده است؛  )استامپی( شوش  این ژست زایش، روی مهرهای تخت 

ژست زایمان بر روی چهارپایه یی بدون تکیه گاه صورت میگیرد )Beck, 1993( که مدلهای گِلی 

آن، در کنار همین صحنه روی مهرهای استوانه یی عصر مفرغ خاور نزدیک، حتی تا سرزمین 

فلسطین نیز گسترش یافته است.

ج( نوع جمعی

پیکرهای این  گونه )شکل 3( همانطور که از نام آن پیداست حضوری جمعی در کنار هم دارند؛ 

اما این حضور در ظاهر با انجام فعالیت صناعی خاصی همراه نیست. ردیف پیکرهای نشسته یا 

ایستاده پشت سر هم بدون اینکه شیء یا عنصر خاصی در ارتباط با آنها نقش شده باشد، محتوای 

اینجا هم تنها زائدة بیرون زده از پشت سر میتواند شاخصی  اصلی این قسم از صحنه هاست. در 

برای زن بودن این پیکرها باشد. گونة جمعی تنها در میان مهرهای استوانه یی سبک »شوش دو«ی 

روش مشاهده میشود. 

د( نوع آیینی

راوی  که  میشود  اطلاق  استوانه یی  مهرهای  روی  قبیل صحنه های  آن  به   )4 )شکل  آیینی  گونة 

رویدادی هستند که همراه یا در حضور ایزد یا پادشاه روی میدهد. روش نخستین سبک این گونه 

بر روی  پیداست، صحنه های  نام آن  از  نهاده است. چنانکه  نام   )UTRS( »اور سه با  را »مرتبط 

مهرها در این سبک، بسیار متأثر از نمونه های میان رودانی هستند. صحنه های حضور به محضر 

ایزدی که بر تخت نشسته و از نیم رخ رسم شده، در میان نقشهای روی مهرهای این سبک رواج 

مطلق دارند. پیکر های زنانة این سبک، ایستاده از نیم رخ ترسیم شده اند، درحالی که دستهای از 

بازو خم شدة خود را در مقابل سینه بسمت بالا برافراشته اند. نیم تنة این پیکرهای زنانه عریان 
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بنظر میرسد و گاهی زن بودن آنها را میتوان از برجستگی سینه های آنها تشخیص داد. در کنار 

این، موهای بلند و بی ریش بودن صورت آنها برخلاف صورت دیگر پیکرها باز میتواند نشانه یی 

از زن بودن آنها باشد. رفتار این زنها و وضعیت حضور آنها بر روی این مهرهای آیینی، حالتی 

میانجی را به آنها میبخشد؛ گویی واسطة شفاعت فردی شده اند که به دیدار ایزد آمده است. در 

متون میان رودانی از این شخصیت به ایزدبانو »لاما« تعبیر میشود. معمولًا کتیبه هایی در کنار این 

نقوش حک میشد که به حضور رسیدگان را معرفی میکرد. گویی از این دوره به بعد، شاید متأثر 

از فرهنگ میان رودانی، جایگاه و نقش پیکر زنانه بر روی مهر دگرگونی بنیادین پذیرفت. این 

ویژگی ایزدبانوی شافع یا میانجی در دوره ها و سبکهای بعدی نیز تکرار میشوند )بطور مشخص 

در دورة سوکالماخها و سبک مرتبط با باِبل قدیم - OBRS- و دورة عیلام میانه(. 

سبک بعدی منسوب به دورة شیماشکی را آمیه )Amiet, 1972( »عیلامی عامه« خوانده و پاتس 

نیز زن حضور  اینجا   .)5 است )شکل  کرده  یاد  »انشانی«  عبارت  با  از آن  اخیراً   )Potts, 1999(

روی  زنان  باشیم.  مواجه  کرده  جلوس  پادشاه  با  ایزد،  بجای  میرسد  بنظر  اما  دارد؛  قابل توجهی 

مهرهای این سبک، لباس شب پارچه آهاردار و زمخت1 بر تن داشته و در حضور مردی جلوس 

کرده بر تخت نشسته اند که در دو حالت نمایان است: یا شاخه های گل لاله را بسمت پیکر زنانه 

.)Ibid( گرفته اند و یا ظرفی را که از آن آب به بیرون میریزد

هـ( نوع زنانه ب

شکل نوینی از نمایش زنان در مصنوعات، تحت تأثیر میان رودان ) بویژه بابلِ جدید( همزمان با 

ایران نمایان شد. این شکل  از میلاد در میان آثار فرهنگی جنوب غرب  آغاز هزارة دوم پیش  

عبارت بود از تندیسهای قالبی کوچک که پیکرهای زنانه را در حالی بشکل عریان نشان میداد 

که دو دست خود را بر روی سینه قرار داده اند. نکتة جالب، واقع نمایی خاص این تندیسهاست. 

بویژه، در دورة عیلام میانه شاهد شکوفایی در واقع گرایی این تندیسهای گِلی مکشوف از شوش 

ویژگیهای  و  بدن  انحناهای  و  خطوط  دقیق،  جزئیات  نمایش  آنجاکه  )Daems, 2005(؛  هستیم 

چهره به اوج خود میرسد. در این تندیسها، حتی میتوان آرایشهای گوناگون مو و زیورآلات را نیز 

تشخیص داد. در کنار این آثار، از دورة سوکال ماخها )2000 تا 1600ق.م( شاهد نمایانی مدلهای 

گِلی تخت خواب هستیم که همین قسم زنان را روی خود بازنموده اند. در دورة بعد )عیلام میانی(، 

1. Crinoline gown
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پیکرهای مردانه نیز به این مدلهای گِلی افزوده شدند. همانطور که دیمز )Ibid( به روشنی بیان 

داشته، این قسم از نمایش زنان در ایران برخلاف میان رودان هرگز گسترش و دیرپایی نداشته و 

تنها در مراحل سه گانة عیلام میانی )یعنی حدود پانصد سال( رواجی برجسته داشته و پیش و پس 

از آن همواره در حاشیه قرار گرفته است. 

در مورد جداسازی این گونه )شکل 6( با عبارت »زنانة ب« از نمونة پیشین، ذکر این نکته مهم است 

که هرچند هر دوی آنها باتوجه به برجستگی ژستها و اندامهای زنانه با این نام خوانده میشوند، اما 

ژست زایش در گونة نخست )زنانة الف( کاملًا با ژست زیباشناسانه و »ایده آل« یک پیکر زنانة 

کامل، بدون آنکه در حال انجام کار یا فعالیتی باشد )در گونة دوم(، متمایز است. بعبارت دیگر، 

مصادیق پیکرهای گونة »زنانة ب«، همانطور که از نحوة »قالبی« ساخت آنها گمان میرود، بیش از 

نشان دادن فعالیتی خاص، به نمایش الگویی از یک پیکر زنانة کامل اختصاص دارند.

این گونه از نمایش زن روی مهرها نیز همزمان با آغاز هزارة دوم پیش  از میلاد )دورة سوکال ماخها( 

آغاز شده و تا پایان دورة عیلام میانه )هزار پیش  از میلاد( تداوم یافته است؛ در سبکهای »مرتبط با 

 .)EME( »و »عیلام میانة قدیم )OBRS( »مرتبط با بابلِ قدیم« ،)PEU( »انشانی« ،)UTRS( »III اور

پیکرهای »زنانة ب« بر روی مهر در دو ژست نمایان شده اند؛ یا بشکل ایستاده روی زمین یا یک 

سکو و از رو برو، درحالی که دستها را روی سینه قرار داده اند و یا از دورة عیلام میانه به بعد، در 

مقیاسی کوچکتر از دیگر پیکرهای صحنه، درحالی که از نیم رخ و بشکل زانو زده نمایش یافته اند، 

بشکلی که دست چپ آنها روی سینه و دست راستشان به نشانة احترام افراشته به فضای مقابل 

است. این مورد دوم بویژه قابل توجه است؛ از یکسو بدان خاطر که مابازائی میان تندیسهای گِلی یا 

دیگر رسانه ها ندارد و از سوی دیگر، از آنرو که انجام خدمت یا فعالیتی را نشان میدهد و عموماً 

با صحنه های نبرد یا نظامی ارتباط دارد.

تولید واقعیت اجتماعی زنانگی بر روی مهرهای استوانه یی 

در مقدمة این نوشتار مطالبی دربارة ویژگیها و خصوصیات مادّی مُهرهای استوانه یی بیان شد. بدون 

درک کامل این ویژگیها نمیتوان اهمّیت مُهرهای استوانه یی و محتویات تصویری روی آنها را در 

ساخت واقعیتهای اجتماعی مربوط به زنانگی بطورکامل تبیین کرد و در تلاش برای پاسخگویی 

به دو پرسش این نوشتار گامهای پایانی را برداشت. مادّیت مُهرهای استوانه یی تنها صورت منفعل 

یک واقعیت درون ذهنیت اجتماعی نیستند، بلکه بمعنای دقیق کلمه در ساخت و تحکیم و انتقال 
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اجتماعی ر.ک:  ایجاد ذهنیات  مادیت در  فعّال  نقش  )در زمینة  دارند  نقش  فعّالانه  آن واقعیت، 

مالافوریس، 1393(. این مهرها عموماً از سنگهای کمیاب قیمتی یا نیمه قیمتی ساخته میشدند و در 

سوراخی در محور استوانه و میانة قطر آن ایجاد میشد که امکان به گردن آویختن و اتصال آن را 

به بدن ممکن میساخت. مهرها تصاویر و محتویاتی نقشمایه یی داشتند که در فواصل منطقه یی و 

فرامنطقه یی، در نسبت مستقیم با سطوح و پوششهای گِلی روی کالاها و محموله های تجاری جابجا 

میشد. این جابجایی در عمل مجموعه یی از تصاویر را از یک بستر اجتماعی به بستر اجتماعی 

دیگر ممکن میساخت. اما این تصاویر، روی خود مهرهای سخت و سنگی و قیمتی که بشکلی 

یا محوشونده و  ناخوانا  گاه  باشد یک چیز است، ردِّ  به بدن صاحب آن متّصل  زینتی و شأن زا 

تصاویر  »تقریر«  دیگر،  بعبارت  دیگر.  کالاها، چیزی  گِلی  آنها روی سطوح  تصاویر  فسادپذیر 

»تقریر«  از  متفاوت  بازمیگردد،  اجتماع سازندة آن  به صاحبان آنها و  روی مهرهای سنگی که 

ناواضحتر آنها توسط اجتماع گیرندة آنهاست. نمیتوان در جابجایی باورها و اندیشه ها توسط اثر 

این مهرها بیش  از حد اغراق کرد؛ هرچند بی شک این جابجایی وجود داشته است، اما بطورحتم 

میتوان بر روی اثر مهرهای سنگی و محتویات آنها در ساخت و انتقال گونه یی واقعیت اجتماعی 

تأکید نمود.

مادیت مهرهای استوانه یی به خودی خود چیزی را وضع میکنند که پیش از آنها هرگز نمیتوانست 

بر  مبتنی  فرامنطقه یی  و  منطقه  یی  انسانی  نسبتهای  و  تعاملات  باشد؛  داشته  وجود  شکل  آن  به 

شکلگیری  برای  را  الگوهایی  عملًا  استوانه یی  مهرهای  تجاری.  محموله های  و  کالاها  جابجایی 

شبکه های  میدهند.  شکل  فرامنطقه یی  و  منطقه یی  انسانی  تعاملات  از  متفاوتی  نوع  تحکیم  و 

این  مادّة خام  به تصوّر درآورد.  این مصنوعات  بدون وجود  نمیتوان  را هرگز  برُد  تجاری دور 

مهرها، فعّالانه در ایجاد تمایزات اجتماعی و افزایش شأن و منزلت اجتماعی صاحب و دارندة 

آن مشارکت میکند. فرآیند ساخت این مهرها و به یک معنا صناعت آنها، بالقوّه یک ساختار 

منزلتی واقع در رأس هرم اجتماعی ایجاد کرد که از سفارش دهندگان آن و جایگاه آنها در جامعه 

برمیخواست. درعین حال، تصاویر و نقوش روی مهرها هم در ایجاد و انتقال بخشی از واقعیات 

اجتماعی نقشی مهم برعهده داشت که از اتفاق، محور پرسشهای اصلی نوشتار حاضر است. ذکر 

یک نکته در مورد این تصاویر و مادیت آنها اهمیت دارد و آن اینکه فضای روی سطح آنها 

نقوش را بشیوه های خاص خود میپذیرد و محتوا و مضمون آن نقوش نیز اتفاقی روی آنها حک 

نشده و بیش ازهمه منبعث از جایگاه مادّی مهر در جامعة شوشان باستان است.
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معنای کارکردی مهرهای استوانه  یی در بستر تعاملات تجاری، و معنای نمادین آن در نسبت با 

ایجاد و تقویت جایگاههای اجتماعی خاص صاحبان آن که کنار بگذاریم، به معنای عملیاتی/

تعبیر آلفرد جِل )جل، 1390(،  بنابه  نمایه یی داشته و  بافتمند آنها میرسیم که ضرورتاً خصلتی 

عاملیت آن را در شکل بخشی به ساختهای مرتبط با خودشان )یعنی نهادهای تجاری و مبادلاتی( 

به مهرها تنفیذ میکند. معنای عملیاتی مهرها، بیش از خودشان، به »اثر« آنها روی سطح گِل مربوط 

اجتماعی خاص، روی  یا  فردی  از یک هویت  نمایه هایی  بعنوان  که  مهرهایی  تصاویر  میشود؛ 

سطوح گِلی پوشش کالاها تا فرسنگها جابجا شده و روی »تقریرکنندگان« آنها اثر گذاشته و اعمال 

عاملیت میکنند. همین خصلت نمایه یی مهرهای استوانه یی و تصاویر روی آنهاست که آنها را 

مستعد ایجاد و انتقال شکلی از واقعیات اجتماعی میسازد. 

لیکن نسبت مهرها و واقعیات اجتماعی به تصاویر روی آنها محدود نمیشود. بتعبیر جان سرل 

نهادین است که بدون حضور  استوانه یی محصول واقعیاتی  )سرل، 1395(، خود وجود مهرهای 

تصوّر  غیرقابل  خاص  فرهنگی  و  اجتماعی  زمینة  یک  در  انسانی  التفات  و  ذهنیت  و  انسان 

است. مهرهای استوانه یی تنها در صورت وجود کالاهای تجاری، شبکه های ارتباطی، مشتر ها و 

سفارش دهنگان بالقوه، قراردادهای تجاری، وسایل حمل ونقل و جابجایی بار و مرسوله، سود و 

منفعت حاصل از تبادلات تجاری و فعالیتهای اقتصادی وجود دارند. درعین حال میتوان این را 

هم گفت که تنها در صورت وجود مهرهای استوانه ای همة این موارد دیگر قابل تحقّق است. تنها 

در صورت وجود نهاد تجاری ویژه ای که وجود مهرهای استوانه یی را امکانپذیر سازد، نهادی که 

خود فی نفسه محصول گونه یی واقعیت اجتماعی از نوعی دیگر است، میتوان از مادیت آن و معانی 

کارکردی، نمادین و عملیاتی حول و حوش آن سخن بمیان آورد. اما وجود مهرهای استوانه یی 

هم سطوحی تصویری را همراه با خود به بار می آورند که میتواند از درون مضامینی را پرورش 

داده و ذهنیاتی هدفمند و التفاتی را ایجاد نمایند و در فواصلی گسترده توزیع کند. بخشی از این 

واقعیات به »زنانگی« معطوف هستند و تجسّم زن روی مهرهای استوانه ای. محتوای این مصنوعات 

در ساخت واقعیت زنانه و معطوف به زن مشارکتی فعّال و مختص به خود دارند.

براساس آنچه بیان شد، در نسبت با بافتهای عملیاتی/نمایه یی مهرهای استوانه یی و اثر آنها بر 

روی سطوح گِلی پوشانندة کالاها میتوان به این خصوصیات زنانه اشاره نمود و به پرسش نخست 

اشتغالات  و  امور  در  زنان  مشارکت صناعی  عبارتنداز:  این خصوصیات  گفت.  پاسخ  مقاله  این 

نمایشهای  در  مشارکت  آنها؛  باروری  و  حاصلخیزی  نیروی  و  زنان  زایشگری  باستان؛  شوشان 
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جمعی و آیینی؛ جایگاههای والای زن در دربارهای پادشاهی بمثابه ملازم و در محضر خدایان 

بمثابه ایزدبانوان شفاعتگر؛ درنهایت، مشارکت جنسیت زنانه و بدن زن در خدمتگزاریهایی که با 

محور جنسیت زنانه اتفاق می افتاد. روی همة مهرهای استوانه یی که نشانی از پیکر زنانه بر خود 

دارند، یکی یا بیش از یکی از این خصوصیات در مورد زنانگی وجود دارد و معرّف تجسّمهای 

زنانة شوشان باستان و ذهنیتهای واقعیات اجتماعی معطوف به آنهاست. با این  حال، هنوز یک 

تحکیم  و  انتقال  ایجاد،  با  را  نسبتی  مذکور چه  ویژگیهای  اینکه  آن  و  است  باقی  دیگر  پرسش 

واقعیات اجتماعی معطوف به زنانگی برقرار میسازد؟ برای پاسخگویی به این پرسش لازم است 

پرداخت  استوانه یی  مهرهای  این  نمایانی  باستان شناختی  تاریخی-  دقیقتر  بافتهای  و  زمینه ها  به 

)عسکرپور، در دست چاپ(

بطورکل سه زمینة تاریخی- باستان شناختی را در مورد شوشان باستان )3500-1000 ق.م( میتوان 

بمثابه بافتهای شکلگیری واقعیات اجتماعی معطوف به پیکرهای زنانه روی مهرهای استوانه یی 

مشخص ساخت: نخستین جریان به آغاز تکوین و رشد ساختارهای پیچیدة شهری، سکونتگاهی 

و اجتماعی و شکلگیری نخستین »کاهن- پادشاه«ها در شهرهایی نظیر اوروک )در میان رودان( و 

شوش )در دشت شوشان( اختصاص دارد که تخصّص گرایی فراخانوادگی، سازماندهی  رفتارهای 

جمع مبتنی بر اصولی فراخانوادگی و حتی فراقبیله یی و ایجاد گونه  یی ساختار متمرکز اقتصادی از 

مهمترین ویژگیهای آن محسوب میشود. بر روی مهرهای این دوره با پیکرهای انسانیی مواجه 

هستیم که از یکسو تعیین جنسیت آنها دشوار است و از سوی  دیگر در فضاهای بیرونی سرگرم 

البته گونة »زنانة  انجام کنشهای صناعی یا جمعی سازمان یافته و هماهنگ هستند. در این میان، 

الف« نیز وجود دارد که تنها در این بازة زمانی مشاهده میشود و در میان عناصر طبیعی )بویژه 

مار( ژستی شبیه به زن در حال زایمان گرفته است. این جریان، یعنی همانا نخستین مرحله از ایجاد 

و رشد مدنیت، در وضعیتی نمایان میشود که در آن، هنوز با جنسیت زنانه بمعنای دقیق کلمه، 

دست کم بر روی مهرها مواجه نیستیم. دو چیز در مورد زنان در این جریان بیش ازهمه اهمیت 

دارد: حاصلخیزی، زایش و باروری به یک معنا، مادر- بودن؛ مشارکت در صناعات و تولیدات 

اقتصادی جامعه در ابعاد گوناگونی که از اتفاق بشکلی طبیعت گرایانه روی سطوح مهرها به تصویر 

درآمده است. 

بازه یا جریان دوم، سرتاسر هزارة سوم پیش  از میلاد را دربرمیگیرد. این هزاره در میان رودان 

جنوبی شاهد شکلگیری و تطوّر ساختارهای حکومتی آکادی و پسا- آکادی است. در جنوب غرب 

تجسّم زنانگی روی مُهرهای آغاز تاریخی ایران و ساخت واقعیت اجتماعی.../ 
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انشان مشاهده میشود.  اوان و  نظیر شوش،  نامهایی  با  از حکومتهای محلی  نشانه هایی  نیز  ایران 

میشود،  دیده  زنانگی  با  نسبت  در  استوانه یی  مهرهای  روی  همه  بیش  از  آنچه  مرحله،  این  در 

خصلتهایی هرچه بیشتر اجتماعی و آیینی مییابد. در این مرحله از زنان صانع یا مادر نشانی نیست. 

ردیفها و صفهای پیکرهای زنانه در حالی که گویا نمایش یا سلوک آیینی خاصی را اجرا میکنند، 

بیش  از همه نمایان است. علاوه بر این، پیکرهای زنان والامنزلت جلب نظر میکند؛ زنانی که یا 

ملازمان شاه و در رکابان وی هنگام باریابی هستند و یا ایزدبانوان مقرّب و شفاعت کنندگان نزد 

ایزدان. هر دوی این ژستها و فعالیتها را میتوان ذیل »نمایشی-آیینی« موردتوجّه قرارداد.

بازة  یا  استوانه یی در سومین جریان  بر روی مهرهای  هم مهرهای آیینی و هم پیکرهای زنانه 

زمانی )2100 تا 1100ق.م( به اوج خود رسید. در این هزاره، جریانهای سیاسی و فرهنگی باز 

هم متفاوت تری نسبت به بازة پیشین نمایان شدند؛ جریانهایی که بیش از هر زمان دیگری بلحاظ 

فرهنگی بویژه از فرهنگهایی نظیر بابلِ قدیم اثر پذیرفتند، هرچند بلحاظ سیاسی، شاهد مؤثرترین 

پادشاهان عیلامی در خاور نزدیک بودیم. در بسترهای باستان شناختی این دوره با وفور تندیسهای 

عریان زنانه و کاملًا واقع گرایانه یی مواجه هستیم که بشکلی قالبی ساخته شده اند. روی مهرها نیز 

پیکرهای زنانه  یی را مییابیم که یا میانجی شخصی نزد ایزد اعظم هستند و یا وی را تا نزد پادشاه 

جلوس کرده، همراهی میکنند. از سوی دیگر، گونة »زنانة ب« چنانکه در بخش تحلیل و نتایج 

توصیف شد، در بستر همین بازة زمانی و مکانی رشد یافته و در دو حالت ایستاده و زانو- زده 

نمایان میشوند. واقع گرایی همراه با فضایی سراسر آیینی و کاملًا فراتر از زندگی روزمره تناقضی 

است که بر روی مهرهای این دوره به زیبایی محقق میشود. در این بازة زمانی با نمونه هایی مواجه 

میشویم که نشان میدهد آن شکل تصاویر پیکرهای زنانة مذکور نه تنها اتفاقی نیست، بلکه کاملًا 

در جهت ایجاد زنانگی اجتماعی هدفمند و ملتفتانه یی گام برمیدارد. در زمینه های تاریخی، این 

 .)Malbran-Labat, 1995( دوره شاهد بالارفتن نقش خواهران پادشاه در نیابت سلطنت آنهاست

در میان متون هم، نمونه هایی را میبینیم؛ مثل اینکه ایزدبانو »ایشمی کاراب« متوفی را تا داوری 

 .)Potts, 1999, pp. 163-164( اینشوشیناک هدایت میکند

باشد پیکرهای زنانة  از »خانه های زنان«ی یاد میشود که وقف معبد میشوند. یادمان  در همانجا 

کاملًا عریان و زانوزده یی که روی قسمتهای جنسی بدن خویش تأکید میکنند، در این بازة زمانی 

نمایان میشود. همین زنان خادم، روی متن مربوط به »تمپتی آهار« آیینهای شفاعت نیازمندان را 

.)Malbran-Labat, 1995( نزد ایزدان و ایزدبانوان اجرا میکنند
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جمع بندی 

بدین ترتیب، هر زمینه یی به ایجاد و شکلگیری واقعیت زنانة خاصی می انجامد و تحقّق تصویری 

اجتماعی  استوانه یی، عملًا تحکیم بخش و وضع کنندة همان زمینة  بر روی مهرهای  آن واقعیت 

است. در این نوشتار شوشان باستان به سه زمینة اجتماعی- فرهنگی کلی تقسیم شده و نمونه های 

تصاویر زنانه درون هر یک از این زمینه ها مورد واکاوی قرارگرفت: نخست اینکه، نفس مهرهای 

استوانه یی برآمده و منبعث از واقعیاتی نهادین هستند و بدون وجود باورمندان به آنها و شبکه های 

و  تصاویر  اینکه  دوم  نمییافتند.  تحقق  امکان  هرگز  فرامنطقه یی  و  منطقه یی  اقتصادی  تجاری- 

نقشمایه های روی مهرهای استوانه ای هرگز از خصلت تصادفی بودن یا دلبخواهی بودن برخوردار 

نبوده و درون همان گفتمانهای جمعی شکل گرفته و سربرآورده اند که به خود مهرها امکان حیات 

بنیادین  با مادیت مهرهای استوانه یی و شاخصه های  بخشیده  است. این تصاویر، نسبتی مستقیم 

این مادیت درون اجتماعات عصر مفرغ آسیای غربی داشته و همراه و از طریق آنها وضع و 

»زنانگی« روی  نمایانگر  و  زنانه  تصاویر  و  پیکرها  راستا،  در همین  اینکه  نمایان شده اند. سوم 

این مصنوعات عملًا در هماهنگی کامل با زمینه های اجتماعی حاکم سربرآورده و در هر یک از 

بازه ها، بسته به دگرگونیهایی که در واقعیات نهادین معطوف به زن و زنانگی ایجاد شده، شکل 

و صورت عوض کرده و دگرگونی پذیرفته اند. زنانگی و تجسم آن بر روی مهرهای استوانه یی 

شوشان باستان نه امری دلبخواهی و نه خصوصیتی یکسان و ثابت است، بلکه از یکسو همراه و 

هماهنگ با دگرگونی در زمینه های اجتماعی تغییر میکند و از سوی  دیگر با حضور خود در همان 

زمینه ها، به نفس واقعیتهای معطوف به زنانگی و زن بودن امکان تحقق میبخشد.

تجسّم زنانگی روی مُهرهای آغاز تاریخی ایران و ساخت واقعیت اجتماعی.../ 
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.)Roach 2009, fig 340( شکل1: گونة صناعی

.)Roach 2009, fig 293( شکل 2: گونة زنانة الف

.)Roach 2009, fig 479( شکل 3: گونة جمعی
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شکل 4: گونة آیینی 
.)Roach 2009, 2397(

شکل 5: گونة انشانی
.)Roach 2009, fig 3(

شکل 6: گونة زنانة ب 
)تأکید از نگارندگان(

 )Roach 2009, fig 2639(
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